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ایــن کودک یــا همــان مخاطــب بــود کــه پیش‌برنده داســتان 
محســوب می‌شــد. به‌گونــه‌ای کــه اگــر مخاطــب در جایــی 
توقف می‌کرد، رونــد نمایش نیز متوقف می‌شــد. بنابراین ما 
صرفاً بســتر را فراهم می‌کنیــم و پیرو این امــر مخاطبانمان را 
»مخاطب-اجراگر« می‌نامیم، زیــرا مخاطب-اجراگر به اندازه 
بازیگران در پیش‌برد اجرا تأثیرگذار است؛ او باید نظر بدهد، 
ســخن بگویــد یــا در جایی عملــی انجــام دهــد و همــه این‌ها 
بســتری فراهم مــی‌آورد تا مخاطــب بتواند ایده‌هــای خویش 

را بروز دهد.

به نظر می‌رســد که این رویکــرد بر زمان بندی اجراهای شــما 
نیز تاثیرگذار باشد.

بله، این فرمت اجــازه می‌دهد زمان اجرا طولانی شــود بدون 
اینکــه مخاطب-اجراگر خســته گردد. مــا اجراهای دو تا ســه‌ 
ساعته داشته‌ایم و پروژه‌هایی نیز در نیاوران اجرا کرده‌ایم که 
تا دوازده ساعت ادامه داشته‌اند؛ در این پروژه‌ها مخاطب از 
صبح حاضر می‌شد، زیرانداز و غذا با خود می‌آورد و به‌صورت 

یک اجرای خانوادگی تا شب همراه برنامه بود.

با این توصیف، لــزوم توانایــی بداهه‌پــردازی در بازیگران هم 
روشن می‌شود.

بله، بازیگران ما باید هم توانایی بداهه‌پردازی و هم تخصص 
در زمینه تســهیل‌گری کودک داشــته باشــند. به عنوان مثال 
من یک بازیگــر حرفه‌ایِ حــوزه کــودک را وارد اجراها کردم که 
دوره‌هــای مرتبــط را گذرانده و توانمنــدی لازم را کســب کرده 
بود، با این حال، مواجهه مکرر با رفتارهای پیش‌بینی‌نشده‌ی 
کودکان موجب می‌شد که گاهی بازیگر نداند چگونه واکنش 
نشــان دهد. بنابرایــن اجراگر بایــد آمادگی و توانمنــدی کافی 
و تســلط بر بازی‌هــای مختلف را داشــته باشــد تا بتوانــد فوراً 
واکنش مناسب را اجرا کند. از این رو حتی دانش روان‌شناسی 

از ویژگی‌های لازم اجراگریِ ما محسوب می‌شود.

با توجه به بعد آموزشی این آثار مسلما بخش پژوهشی آماده 
سازی این اجراها اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

بله، اساســا بیشــترین زمان آماده‌ســازی ما صــرف پژوهش، 
مطالعه و گذراندن دوره‌های آموزشــی می‌شــود؛ هــدف ما نه 
حفــظ متــن و دیالوگ‌محوری صــرف، بلکــه ایجــاد تخصص 
بــرای اجــرای مؤثــر اســت. بــرای مثــال، در پــروژه‌ای مرتبط با 
باستان‌شناســی، بازیگران نزدیک به یک تا دو مــاه دوره‌های 
کاوشــگری را گذراندنــد و اطلاعات مربوط به ســفالینه‌ها را از 
اساتید حوزه‌‌ی میراث فرهنگی فراگرفتند. زیرا دانشی که در 
حین اجرا منتقل می‌شود در ذهن کودک نهادینه می‌گردد و 
اگر اطلاعات نادرست ارائه شود، جبران آن آسان نخواهد بود. 
من همیشه به اعضای گروه یادآوری می‌کنم که کار مشارکتی 
کاری لبه‌ی تیغ است. یعنی به همان اندازه که می‌توان تأثیری 
عمیق و کاربردی بر کودک گذاشت، به همان اندازه یک رفتار 
یا حرکت اشتباه ممکن است آسیب‌زا باشد. به‌همین دلیل 
حساســیت ویژه‌ای در انتخاب اجراگران و سنجشِ تخصصِ 

ایشان قائل هستم.

در مورد تفاوت‌های کارگردانی این سبک اجرایی بگویید.
ایــن نــوع اجــرا، شــیوه‌ی کارگردانــی متفاوتــی نیــز می‌طلبد و 
می‌تــوان آن را تا حــدودی بــه تعزیــه نزدیک دانســت؛ بخش 
زیــادی از کارگردانــی در ایــن اجــرا، هدایــتِ لحظــه‌ای اســت. 
یعنی من در خلال اجرا نیز کارگردانی می‌کنم، زیرا لازم است 
واکنش‌هایــی کــه ممکــن اســت از چشــم اجراگــر دور مانده 
باشــد را بــه صــورت نامحســوس بــه او برســانم. در واقــع آن 
بخشِ حضور زنــده در لحظه، همان جایی اســت کــه ناگهان 
اتفاقی رخ می‌دهد و می‌توان به معنای واقعی کلمه گفت که 
زندگی در لحظــه چه مثبت و چه منفی جریــان پیدا می‌کند و 
ما با مخاطبانمان این تجربه را به طور کامل در دل هنر لمس 
می‌کنیم و همین مسئله سبب می‌شــود این تجربه برای 
خود ما نیز لذت‌بخش باشــد؛ بــه عبارتی، هیچ‌چیز 
تکراری نیست. این همان مفهوم »زندگی 
در تئاتر« است که ما در نمایش 
چیستی نیز وارد کردیم، اما 
بــا محوریــت آموزش 
پیش‌تــر،  فبــک. 
حــدود دو ســال 
در حــوزه میــراث 
فرهنگــی متمرکــز 
بودیم و تــاش کردیم 
کــودکان را 
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در ابتدا از »فبک« و نقش آن در این نمایش بگویید.
نمایش »چیستی؟ چبود!؟« به نوعی نخستین تئاتری است 
که بــا محوریــت آموزشــی »فبک« یعنی فلســفه بــرای کودک 
شکل گرفته است. فلسفه برای کودک یکی از مباحثی است 
که حدود پنج یا شــش ســال اســت در ایران مورد توجــه قرار 
داده شــده و ما این فیلد آموزشــی را به تئاتر تبدیل کرده‌ایم. 
به‌طــور کلــی فعالیت‌هــای گــروه ما بــه این صــورت اســت که 
همــواره موضوعاتــی آموزشــی را که احســاس می‌کنیــم برای 
کودک مفیــد و کاربردی اســت، انتخاب کــرده و بــر روی آن‌ها 
پژوهش می‌کنیم. سپس این موضوعات را به شکل یک تئاتر 
مشــارکتی درمی‌آوریم تا کودک به‌صورت غیرمستقیم درگیر 

مباحث آموزشی شود.

از پروژه‌هایــی که پیش‌تر انجــام داده‌اید بگویید. اساســاً این 
مسیر برای شما چطور آغاز شد؟

من از ســال ۱۳۸۸ که وارد حوزه تئاتر شــدم، در حال مطالعه 
ادبیات کلاسیک بودم و همواره می‌دیدم که در یونان باستان 
هنر جنبه‌ای کاملاً کاربردی داشته اســت. من همواره درگیر 
واژه »کاتارســیس« یا همان تزکیه نفس ارســطو بــودم که در 
نمایش‌های یونان باســتان مطرح بــوده اســت. در آن دوران، 
نمایــش می‌توانســت تأثیــرات عمیــق و تغییــرات جــدی در 
مخاطب ایجاد کند. اما در نمایش‌هایی که می‌دیدم، اگرچه 
لذت هنری وجود داشــت، آن تغییرات کاربــردی که در یونان 
باستان می‌خواندم چندان محسوس نبود. تا اینکه با مفهوم 
»تئاتر مشــارکتی« آشنا شــدم. بعدتر در همین راستا توجهم 
به سیستم »آگوســتو بوال« جلب شــد و در این زمینه بسیار 
مطالعه کردم و برایم روشن کرد که چنین نوعی از تئاتر چه برای 
بزرگسالان و چه به‌ویژه برای کودکان، کاملاً تغییر‌دهنده است. 
یعنی می‌تواند یک کودک را به‌طور کامل دگرگون کند و بسیار 
تأثیرگذار باشــد.  به‌عنوان نمونه کودکی که خجالتی است، با 
یک یا دو جلســه حضور در یک تئاتر مشــارکتی می‌تواند این 
مشکل را پشت سر بگذارد. حتی جسارت بیان پیدا می‌کند، 
می‌تواند به‌راحتی نظرش را بیان کند و درگیر قضاوت نشــود. 
این مســئله یعنیی مشــکل ارتباطی همــان چیزی اســت که 
متأســفانه امروز در بســیاری از کودکان‌مــان به‌ویــژه به دلیل 
تک‌فرزندی مشــاهده می‌کنیم و یکی از عواملی که می‌تواند 

این مشکل را حل کند، تئاتر مشارکتی است.

فضای اجرایی آثار شما متنوع و گاه به نسبت دیگر نمایش‌ها 
غیر معمول است. از دلیل این انتخاب‌ها بگویید.

یکی از مشــکلاتی که مــن در طــول کار در تئاتر دیــده‌ام، این 
اســت که بســیاری از گروه‌ها وابســته به ســالن هســتند. اگر 
ســالنی همکاری نکند یــا امکانــات کافــی در اختیار نداشــته 
باشد، ایده‌آل‌های کارگردان محقق نمی‌شود. این مشکل در 
ایران بیشتر به چشــم می‌خورد، زیرا اغلب سالن‌ها در سطح 
متوسط هستند و تعداد محدودی سالن مناسب وجود دارد 
که پاســخگوی نیاز همه نیســت. راه حل مــن در ایــن زمینه، 
حذف ســالن از اجراهایمان بود. یعنی تصمیم گرفتیم صرفاً 
یک اجرای خالص طراحی کنیم و آن را متناسب با محیط‌های 
مختلف اجرا کنیــم. آغاز فعالیت‌های ما در باغ فرهنگســرای 
نیاوران بود. اولین اجراها را در همان محیط و بر اساس طراحی 
کامل باغ نیاوران شــکل دادیم و نمایش »ســیرک مــا کو؟« از 
همان‌جا شروع شد. از اولین اتفاقات نوآورانه این نمایش 
می‌توانیم به اینکه مخاطب در این نمایش صندلی 
نداشت و باید در محیط حرکت می‌کرد اشاره 
کنیم. یعنــی مخاطــب کامــاً ماجراجویانه 
بــر پایــه داســتان و شــخصیت‌ها وارد 
فضــای اجــرا می‌شــد، گویــی خــودش 
درگیــر چالش‌هاســت. مشــارکت در 
ایــن اجراها بــه این صــورت بود که 
مخاطــب در دل داســتان قــرار 

می‌گرفت و در واقع، 

سجاد نارنجی و گروهش چند سالی است  مریم عظیمی
که در حوزه تئاتر پژوهشــی فعالیت می‌کنند و گفت‌وگو

این‌بار نیز با نمایشــی که متمرکز بر چیســتی و 
چگونگی فلسفه‌ی هستی ما انسانهاست، مخاطبان خود را به سالن انتظار و پلاتوی 
تالار هنر فرا می‌خواننــد. در این نمایش که تعداد مخاطب محــدودی برای هر اجرا 
می‌پذیرد کودکان و نوجوانان امکان ابراز نظر و مشارکت در روند اجرا را می‌یابند و این 
امر به افزایش اعتماد به نفس آنها کمک می‌کنــد. در این نمایش که به بخش خیابانی 
جشنواره هایفست ارمنستان راه یافته، لیلا جنیدی، نسیم لقمانی، زهره سالم، امین 
میرزا باقری و نیروانا رفیعی به اجراگری می‌پردازند. در ادامه گپ‌وگفت خبرنگار صبا با 

سجاد نارنجی را می‌خوانید.


